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ورزشی

از دیدگاه شما »اسطوره ورزشی« در 
جامعه ایران چه تعریفی دارد و چه 

تفاوتی با »قهرمان ورزشی« دارد؟
در ادبیات ورزشـــی، »قهرمان« و »اســـطوره« 
دو مفهـــوم هم‌پوشـــان اما متمایز هســـتند. 
قهرمان ورزشـــی کســـی اســـت که در سطح 
فنی و رقابتی به بالاترین درجات دســـت پیدا 
می‌کنـــد؛ رکـــوردی را می‌شـــکند، مدال‌های 
ملـــی، جهانی یـــا المپیکی کســـب می‌کند و 
در رشـــته خود به عنوان فردی برتر شـــناخته 
می‌شود. اما »اسطوره ورزشی« مفهومی فراتر 
از موفقیت صرف ورزشـــی اســـت. اســـطوره 
کســـی اســـت کـــه عـــاوه بـــر توانایی‌هـــای 
فنـــی، در حافظـــه جمعـــی جامعـــه ماندگار 
می‌شـــود و به یک الگوی فرهنگی، اجتماعی 
و حتـــی اخلاقی تبدیل می‌گردد. اســـطوره‌ها 
معمـــولاً حامل ارزش‌هایی هســـتند که فراتر 
از ورزش تعریف می‌شـــود؛ ارزش‌هایی مانند 
صداقـــت، وفاداری، ظلم‌ســـتیزی، کمک به 
دیگران و زیســـت اخلاقـــی. در واقع می‌توان 
گفـــت قهرمان الزامـــاً »پهلوان« نیســـت، اما 
پهلـــوان می‌توانـــد هم‌زمـــان قهرمـــان نیـــز 
باشد. اینجاست که بعد اخلاقی و اجتماعی 

اهمیت پیـــدا می‌کند.

آیا می‌توان گفت قهرمانان ورزشی 
تغییر می‌کنند اما اسطوره‌ها 

ماندگارند؟
یکی از تفاوت‌هـــای بنیادین میـــان قهرمان 
و اســـطوره همین اســـت. قهرمانـــان ممکن 
اســـت در طـــول زمـــان جـــای خـــود را بـــه 
رکوردشـــکنان جدید بدهند، اما اســـطوره‌ها 
بـــه دلیل پیونـــد عمیق با فرهنـــگ و حافظه 

جمعی، تکرارنشـــدنی و ماندگار هســـتند.
برای نمونـــه می‌توان بـــه چهره‌هایی مانند 
پوریای ولـــی و غلامرضا تختی اشـــاره کرد. 
این افراد صرفاً به دلیل افتخارات ورزشـــی 
در ذهن مردم نمانده‌اند، بلکه به واســـطه 
شـــخصیت اخلاقـــی، رفتـــار اجتماعـــی و 
جایـــگاه فرهنگی‌شـــان به اســـطوره تبدیل 
شـــده‌اند. حتـــی دربـــاره تختـــی می‌تـــوان 
گفـــت بـــا وجـــود کســـب چندیـــن مـــدال 
جهانـــی و المپیکـــی، یکـــی از مهم‌تریـــن 
»مدال‌هـــا« او، محبوبیـــت و اعتمادی بود 

که از مـــردم دریافـــت کرد.

آیا معیارهای اسطوره‌سازی در ایران با 
سایر کشورها متفاوت است؟

در ایران، اســـطوره شـــدن صرفاً یـــک فرآیند 
ورزشـــی یـــا رســـانه‌ای نیســـت، بلکـــه امری 
اجتماعـــی و تـــا حدی احساســـی اســـت که 
از دل جامعـــه شـــکل می‌گیـــرد. در واقـــع، 
اســـطوره را مردم »تعیین« می‌کنند و تا زمانی 
که پشـــتوانه‌ای از اعتماد عمومی و ســـرمایه 
اجتماعی نداشـــته باشد، اساســـاً نمی‌توان 
او را اســـطوره نامیـــد. در نگاه جامعـــه ایرانی، 
اســـطوره ورزشـــی معمولاً بایـــد ویژگی‌هایی 
داشته باشد؛ از جمله دوری از تجمل‌گرایی، 
پرهیز از ورود پرحاشـــیه به سیاست، داشتن 
زندگی شـــخصی کم‌حاشـــیه و برخـــورداری از 
صفـــات اخلاقی برجســـته. بـــه همین دلیل 
اســـطوره شـــدن در این فضا بســـیار دشـــوار 
اســـت. در مقابل، در بســـیاری از کشورهای 
اروپایی و آمریکایی، مفهوم اســـطوره بیشـــتر 
بـــر پایـــه دســـتاوردهای آمـــاری، رکوردهـــای 
تاریخـــی و تأثیـــر حرفـــه‌ای در ورزش تعریف 
می‌شـــود. چهره‌هایی ماننـــد مایکل جردن، 
مایکل فلپس، ســـرنا ویلیامز، یوسین بولت 
و لیونـــل مســـی عمدتـــاً به دلیل شکســـتن 
مرزهـــای فنی و ثبـــت رکوردهای بی‌ســـابقه 
بـــه عنوان اســـطوره شـــناخته می‌شـــوند. در 
ایـــن فضا حتی ثروت، ســـبک زندگـــی و برند 
شـــخصی نیز بخشـــی از این اسطوره‌ســـازی 

محســـوب می‌شود.

نقش سیاست و رسانه را در شکل‌گیری 
یا فراموشی اسطوره‌ها چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟
نمی‌تـــوان نقش سیاســـت و رســـانه را نادیده 
گرفـــت. در ایـــران، بـــه دلیـــل وجـــود برخی 
ساختارها  و حساسیت‌های اجتماعی، تصویر 
ورزشکاران تنها در چهارچوب عملکرد ورزشی 
شـــکل نمی‌گیـــرد، بلکـــه رفتـــار اجتماعـــی، 
مواضع عمومی و حتی ســـبک زندگی آنان نیز 
در ساخت یا تخریب جایگاه‌شان مؤثر است.
از ســـوی دیگـــر، ورود بـــه عصـــر رســـانه‌ای و 
دیجیتـــال باعث شـــده که اســـطوره‌ها بیش 
از گذشـــته در معرض قضاوت لحظـــه‌ای قرار 
بگیرند. در چنین فضایی، حتی کوچک‌ترین 
حاشـــیه می‌توانـــد بـــر تصویـــر عمومـــی یک 
ورزشـــکار تأثیر بگذارد و فرآیند اسطوره شدن 

یا مانـــدگاری او را شـــکننده‌تر کند.

آیا می‌توان گفت مفهوم »پهلوانی« در 
ایران همچنان در اسطوره‌سازی نقش 

دارد؟
مفهوم پهلوانی همچنـــان یکی از عناصر مهم 
در شکل‌گیری اسطوره‌های ورزشـــی در ایران 
اســـت. پهلوانی در فرهنگ ایرانی صرفاً قدرت 
بدنی نیســـت، بلکه ترکیبـــی از جوانمردی، 
اخلاق‌مداری و مســـئولیت‌پذیری اجتماعی 
اســـت. همین پیونـــد عمیق میـــان اخلاق و 
ورزش باعث شـــده کـــه اســـطوره‌ها در ایران 
نه‌تنهـــا با افتخـــارات ورزشـــی، بلکه بـــا رفتار 

انسانی‌شان ســـنجیده شوند. 

 آیا عصر دیجیتال مفهوم 
»اسطوره‌ورزشی« را تغییر داده است؟

بله، شـــبکه‌های اجتماعـــی و در ادامـــه ورود 
هـــوش مصنوعـــی، باعث شـــده‌اند رفتـــار و 
زندگی قهرمانان در معرض داوری دائمی افکار 
عمومی قرار گیرد؛ آن هم اغلب در شـــرایطی 

که »ســـواد رســـانه‌ای« کافی وجود ندارد.
ایـــن فضا یـــک دوگانـــه افراطـــی ایجـــاد کرده 
اســـت: یا یک ورزشـــکار به ســـرعت تا جایگاه 
»ابرســـتاره« بالا برده می‌شود، یا در کوتاه‌ترین 
زمان از اوج به فرود می‌رســـد. در واقع، روایت 
دیجیتـــال می‌تواند یک قهرمان را به آســـمان 
ببرد یـــا به زمین بزنـــد. در ایران نیـــز به دلیل 
تداوم برخی ساختارها و ذهنیت‌های سنتی، 
اسطوره‌ها کمتر در متن کامل عصر دیجیتال 
زیســـت می‌کنند، اما در هر صورت قهرمانان 
امروز ناگزیرند در معرض اثرات مثبت و منفی 

این فضـــا قرار بگیرند.

 چه مؤلفه‌هایی باعث می‌شود یک 
ورزشکار از سطح قهرمان به سطح 

اسطوره ارتقا پیدا کند؟
نخســـتین و مهم‌تریـــن مؤلفه، »تـــوان فنی و 
اســـتمرار قهرمانـــی« اســـت. قهرمانی صرف 
کافی نیست؛ بلکه تداوم در اوج اهمیت دارد. 
برای مثال، ورزشـــکاری مانند حمید سوریان، 
بـــا ســـال‌ها حضـــور پایـــدار در ســـطح اول و 
خداحافظی در اوج، واجد این ویژگی اســـت.
مؤلفه دوم، »شکست‌ناپذیری نمادین« است. 
برخی قهرمانان در ذهن جامعه چنان تثبیت 
می‌شـــوند که شکست برای‌شـــان قابل تصور 
نیســـت. به‌عنوان نمونـــه، حســـن یزدانی با 
کارنامه‌ای درخشـــان و تعداد بالای مدال‌های 
جهانـــی و المپیک، چنین تصویری ســـاخته 
بود؛ اما شکســـت او مقابـــل دیوید تیلور، یک 
»شکســـت نمادین« تلقی شـــد، نه صرفاً یک 
باخت ورزشـــی. این نوع شکست‌ها به دلیل 
بـــار عاطفی و ذهنی‌ای اســـت کـــه قهرمان در 

جامعه ایجاد کرده اســـت.
مؤلفـــه ســـوم، »روایـــت رســـانه‌ای« اســـت. 
رسانه‌ها با برجســـته کردن سختی‌ها، مسیر 
رشـــد و فـــراز و فرود زندگـــی ورزشـــکار، او را به 
یک شـــخصیت الهام‌بخش تبدیل می‌کنند. 

برای مثـــال، درباره علیرضا بیرانوند، روایت »از 
کارواش تا دروازه‌بـــان تیم ملی« نقش مهمی 
در اسطوره‌ســـازی او داشـــته است. همچنین 
»اخـــاق حرفـــه‌ای« یکـــی از عناصـــر کلیدی 
است. نمونه‌هایی مانند علیرضا سلیمانی که 
در ســـکو، با بالا بردن دست رقبای خود میان 
دو قطب سیاسی -ورزشی )آمریکا و شوروی(، 
جلوه‌ای از پهلوانی را به نمایش گذاشـــت، در 

حافظه جمعی ماندگار می‌شـــوند.

 نقش فرهنگ ایرانی در شکل‌گیری 
اسطوره‌های ورزشی چیست؟

فرهنگ ایرانی در شـــکل‌گیری اســـطوره‌های 
ورزشـــی نقش بنیادیـــن دارد و می‌توان گفت 
ورزش ایـــران از یک »مزیت فرهنگی نســـبی« 
برخوردار اســـت؛ مزیتی که ریشـــه در فرهنگ 
پهلوانـــی، کمک بـــه ناتوانـــان و اخلاق‌مداری 
دارد. در تاریـــخ و ادبیـــات مـــا، الگوهـــای 
اســـطوره‌ای از رســـتم و پوریای ولی تا مفاهیم 
شـــخصیتی امتـــداد یافته‌انـــد. این پیشـــینه 
باعث شـــده اســـت مفاهیمی چـــون تواضع، 
جوانمـــردی و یاری به حریـــف در ورزش ایرانی 

به‌عنـــوان ارزش‌هـــای درونی تلقی شـــوند.

چرا برخی قهرمانان در حافظه جمعی به 
اسطوره تبدیل می‌شوند و برخی نه؟

اسطوره شدن صرفاً به تعداد مدال‌ها وابسته 
نیست، بلکه به »تثبیت اجتماعی و فرهنگی« 
قهرمان بســـتگی دارد. در تاریخ ورزش ایران، 
نـــام غلامرضـــا تختـــی به‌عنـــوان نمونـــه‌ای 
برجسته مطرح است؛ شـــخصیتی که تقریباً 
اجماع عمومی درباره اســـطوره بودن او وجود 
دارد. در مقابـــل، بســـیاری از قهرمانان بزرگ 
دیگـــر، با وجود افتخارات متعـــدد، در حافظه 
جمعی ماندگار نشـــده‌اند. این موضوع تا حد 
زیادی به نوع روایت‌ســـازی، شرایط اجتماعی 
و حتی ســـخت‌گیری‌های فرهنگی در تعریف 
»اســـطوره بودن« در ایـــران بازمی‌گردد؛ گویی 
جامعه تنها در شـــرایط خـــاص و با معیارهای 
بســـیار ســـختگیرانه، یـــک فـــرد را به ســـطح 

اســـطوره ارتقا می‌دهد.

 آیا رسانه‌های جمعی مانند تلویزیون و 
شبکه‌های اجتماعی در اسطوره‌سازی 

ورزشکاران تأثیر دارند؟
رســـانه‌های جمعی نقـــش بســـیار مهمی در 
اسطوره‌سازی ورزشـــکاران دارند. این رسانه‌ها 
تنها بـــه انتقال خبـــر اکتفا نمی‌کننـــد، بلکه 
با برجسته‌ســـازی برخـــی ویژگی‌هـــا، رفتارها 
و موفقیت‌هـــای ورزشـــکاران، در واقـــع نوعی 
»واقعیت اجتماعی« می‌ســـازند. این واقعیت 
باعث می‌شـــود برخی ورزشـــکاران بـــه عنوان 
الگوهای اخلاقی و فرهنگـــی در ذهن جامعه 
تثبیـــت شـــوند. بـــرای مثـــال، در دوره‌ای که 
رســـانه‌های ورزشـــی محدود بودند، نشریاتی 
ماننـــد کیهـــان ورزشـــی از جهـــان پهلـــوان 
تختی تصویری ســـاختند کـــه او را فراتر از یک 
قهرمـــان ورزشـــی نشـــان مـــی‌داد. تختی به 
نماد جوانمـــردی، همدلی و اخلاق اجتماعی 
تبدیل شـــد و ایـــن تصویـــر در حافظه جمعی 

جامعه ماندگار شـــد.

 رسانه‌ها چگونه در فرآیند اسطوره‌سازی 
ورزشکاران نقش ایفا می‌کنند؟

رســـانه‌ها از طریـــق چنـــد ســـازوکار مهـــم در 
اسطوره‌ســـازی نقـــش دارنـــد. آنهـــا بـــا ایجاد 
همذات‌پنـــداری میـــان مخاطب و ورزشـــکار، 
اســـتفاده از زبان احساســـی، تکرار روایت‌های 
خاص و همچنین پیونـــد دادن موفقیت‌های 
ورزشـــی با ارزش‌های فرهنگـــی و ملی، تصویر 
ورزشـــکار را در ذهـــن جامعه تثبیت می‌کنند. 
علاوه بـــر ایـــن، اســـتفاده از القـــاب و عناوین 
خاص بـــرای ورزشـــکاران در گزارش‌ها و فضای 
اســـتادیوم‌ها نیز به ماندگاری این تصویر کمک 

می‌کند و در برخی موارد، این القاب به بخشی 
از هویـــت عمومی ورزشـــکار تبدیل می‌شـــود.

 نقش شبکه‌های اجتماعی در 
اسطوره‌سازی ورزشکاران چیست؟

شـــبکه‌های اجتماعی نقش گســـترده اما در 
عین حال ناپایداری در اسطوره‌ســـازی دارند. 
این فضا به دلیل ســـرعت بالای انتشار محتوا 
می‌توانـــد در مـــدت کوتاهی یک ورزشـــکار را 
بـــه اوج محبوبیـــت برســـاند، امـــا همان‌قدر 
هم می‌تواند باعث ســـقوط ســـریع تصویر او 
شـــود. به همین دلیل، شبکه‌های اجتماعی 
مانند یک شمشـــیر دو لبه عمل می‌کنند. اگر 
ورزشکار یا جامعه فاقد ســـواد رسانه‌ای باشد، 
ایـــن فضـــا می‌توانـــد تصویرهـــای غیرواقعی، 
هیجانی یـــا متناقض از ورزشـــکار ایجاد کند و 
مسیر اسطوره شـــدن را تحت تأثیر قرار دهد.

 آیا عملکرد ورزشی مانند مدال‌آوری و 
رکوردشکنی برای اسطوره شدن کافی 

است؟
عملکـــرد ورزشـــی شـــرط لازم بـــرای قهرمان 
شـــدن اســـت، اما بـــه تنهایی کافی نیســـت. 
بدون شـــک مـــدال‌آوری و رکوردشـــکنی پایه 
اصلـــی شـــهرت یـــک ورزشـــکار را تشـــکیل 
می‌دهند، اما اســـطوره شـــدن نیازمند عوامل 
دیگـــری نیز هســـت. رفتـــار اخلاقـــی، منش 
انسانی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، دوری از 
حاشـــیه‌ها و پایبندی بـــه ارزش‌های فرهنگی 
از عناصـــر مهم در این مســـیر هســـتند. برای 
مثـــال، در کنار موفقیت‌های ورزشـــی تختی، 
رفتارهای انســـانی و کمک‌هـــای اجتماعی او 
نیز نقش مهمـــی در تبدیل شـــدنش به یک 

اســـطوره ماندگار داشت.

 شخصیت و رفتار اجتماعی ورزشکار چه 
نقشی در اسطوره شدن دارد؟

شـــخصیت و رفتار اجتماعی ورزشـــکار نقش 
بســـیار تعیین‌کننده‌ای در اسطوره شدن دارد 
و در بســـیاری از موارد حتـــی از موفقیت‌های 
ورزشـــی مهم‌تر اســـت. ورزشـــکاری که بتواند 
میان توانایی حرفـــه‌ای و رفتار اخلاقی تعادل 
برقـــرار کند، شـــانس بیشـــتری بـــرای تبدیل 
شـــدن به اســـطوره دارد. ویژگی‌هایـــی مانند 
کاریزما، اخلاق حرفه‌ای در میدان مســـابقه، 
احتـــرام بـــه رقبـــا، پایبنـــدی بـــه ارزش‌هـــای 
فرهنگـــی و مذهبـــی و دوری از حاشـــیه‌های 
رســـانه‌ای، از جملـــه عوامـــل کلیـــدی در این 
مســـیر هســـتند. در واقـــع جامعـــه تنها یک 
قهرمان نمی‌خواهد، بلکه بـــه دنبال الگویی 

انســـانی است.

 آیا قهرمانان ورزشی به سواد رسانه‌ای 
نیاز دارند؟

بلـــه، در دنیـــای امروز ســـواد رســـانه‌ای برای 
ورزشـــکاران یک ضرورت است. آگاهی از نحوه 
تعامل بـــا رســـانه‌ها و شـــبکه‌های اجتماعی 
به ورزشـــکار کمـــک می‌کند تصویـــر عمومی 
خـــود را بهتـــر مدیریت کنـــد. ورزشـــکاری که 
ســـواد رســـانه‌ای دارد، می‌توانـــد از ایجـــاد 
سوءبرداشـــت‌ها، حواشـــی و روایت‌هـــای 
نادرســـت جلوگیری کنـــد و تصویـــر پایدارتر و 
مثبت‌تری در افکار عمومی بسازد. در مقابل، 
نبود این مهارت ممکن اســـت باعث آســـیب 
به جایگاه اجتماعی او شـــود. بنابراین اسطوره 
شـــدن در عصر جدیـــد، ترکیبـــی از عملکرد 
ورزشـــی، اخلاق فردی و مدیریت هوشـــمند 

رســـانه‌ای است.

 چه عواملی بیشترین نقش را در افول 
یا تخریب جایگاه اسطوره‌های ورزشی 

دارند؟
یکـــی از مهم‌ترین عوامل، حواشـــی اخلاقی 
و قانونی اســـت. اســـطوره‌ها و حتی قهرمانان 
ورزشـــی اگـــر مراقـــب رفتـــار و تصمیم‌هـــای 
خـــود نباشـــند و درگیـــر حاشـــیه‌های مالی، 
اخلاقـــی یا حتی خشـــونت شـــوند، به‌تدریج 
تمـــام ارزش‌ها و اعتبـــار حرفه‌ای خـــود را زیر 
ســـؤال می‌برند. در واقع، ســـرمایه اصلی یک 
اسطوره »اعتمادعمومی« است و این سرمایه 
بـــا کوچک‌تریـــن لغـــزش می‌توانـــد آســـیب 

ببیند. جدی 

 نقش رسانه‌ها در کاهش محبوبیت یا 
افول اسطوره‌های ورزشی چیست؟

مســـائل اخلاقی از رایج‌ترین نقاطی است که 
رســـانه‌ها بـــر آن تمرکز می‌کنند. در بســـیاری 
از مـــوارد دیـــده شـــده کـــه رســـانه‌های زرد یا 
پاپاراتزی با ایجاد فشار روانی یا تحریک، زمینه 
واکنش‌های احساســـی و بعضاً خشونت‌آمیز 
را در ورزشـــکار فراهـــم می‌کننـــد. همین یک 
واکنش منفی یا یک رفتار خارج از چهارچوب 
می‌توانـــد تصویـــر یـــک اســـطوره را به‌شـــدت 
تخریب کند و حتی مســـیر حرفه‌ای او را تحت 
تأثیر قـــرار دهد. از ســـوی دیگر، رســـانه‌ها در 
برخی مواقع به شـــکل ناخودآگاه یا هدفمند، 
بـــه پررنـــگ شـــدن چهره‌های جدیـــد کمک 
می‌کننـــد؛ به‌گونـــه‌ای کـــه قهرمانـــان تـــازه 
جایگزیـــن چهره‌های پیشـــین می‌شـــوند و 
فرآیند فراموشـــی اســـطوره‌های قبلی سرعت 
می‌گیـــرد. در همیـــن زمینه می‌تـــوان گفت: 
»پهلوان زنده را عشـــق اســـت«؛ یعنـــی ارزش 
پهلوانـــی در اســـتمرار حضور و رفتار درســـت 
اوســـت. بنابراین اســـطوره‌ها بایـــد مدیریت 
دقیقی بر زندگـــی حرفـــه‌ای و اجتماعی خود 
داشـــته باشـــند، در غیـــر ایـــن صـــورت عمر 
قهرمانی و محبوبیت آنها کوتـــاه خواهد بود.

 تغییر نسل و دگرگونی ارزش‌های 
اجتماعی چه تأثیری بر جایگاه 

اسطوره‌های ورزشی دارد؟
تغییر نســـل، به‌طور طبیعی تغییـــر در باورها 

و ارزش‌هـــا را نیز به همـــراه دارد. نســـل‌های 
جدید، بویژه نســـل جوان که مخاطب اصلی 
ورزش هســـتند، نـــگاه متفاوتـــی نســـبت به 
نســـل‌های گذشـــته دارنـــد. اگر در گذشـــته 
تصاویـــر اســـطوره‌ها بـــر دیـــوار اتاق‌ها نقش 
امـــروز نســـل‌های جدیـــد)از  می‌بســـت، 
جمله نســـل Z و حتی نســـل‌های پس از آن( 
معیارهای متفاوتی برای قهرمان‌سازی دارند. 
آنها بیشـــتر بـــه ویژگی‌های فـــردی، عملکرد 
لحظـــه‌ای و میـــزان همذات‌پنـــداری عاطفی 
توجـــه می‌کننـــد. در واقع، اگر یـــک قهرمان 
بتواند در زمان مناســـب ویژگی برجسته‌ای از 
خود نشـــان دهد، در ذهـــن مخاطب ماندگار 
می‌شـــود، در غیر این صورت به‌سرعت جای 

خـــود را به چهره‌هـــای جدیـــد می‌دهد.

 چرا برخی از مردم معتقدند 
ورزشکاران باید در کنار جامعه 

باشند و فاصله نگیرند؟
در نگاه بخشی از جامعه این تصور وجود دارد 
کـــه محبوبیت و درآمد ورزشـــکاران ناشـــی از 
حمایت مردم است، بنابراین انتظار دارند که 
ورزشکار نیز در کنار مردم باشد و از آنها فاصله 
نگیرد. از این زاویه، برخی افراد می‌گویند: »ما 
از تـــو حمایت کردیـــم، تو به شـــهرت و درآمد 
رســـیده‌ای، پس چرا کنار ما نیســـتی؟« حتی 
گاهی این انتظار به شـــکل تقابـــل در می‌آید؛ 
یعنی اگر حمایـــت نکنید، در برابر شـــما قرار 
می‌گیریـــم. البتـــه باید تأکیـــد کرد کـــه این 
نگاه همیشـــه دقیـــق و منصفانه نیســـت. در 
بسیاری از مواقع، شرایط اجتماعی و هیجانی 
جامعـــه باعـــث شـــکل‌گیری برداشـــت‌های 
اشتباه و تقویت شـــائبه‌ها می‌شود. در فضای 
هیجانـــی، کنش‌هـــای غیرمنطقـــی از هر دو 
طرف شـــکل می‌گیرد؛ به‌گونـــه‌ای که ممکن 
اســـت یـــک رفتـــار ســـاده ورزشـــی به‌عنوان 
توهین یا موضع‌گیری تعبیر شـــود، در حالی 
کـــه چنیـــن نیتی وجـــود نداشـــته اســـت. از 
ســـوی دیگر، ورزشـــکار نیز ممکن است بیان 
کند که بخشـــی از فعالیـــت او در چهارچوب 
ســـاختارهای رسمی و حاکمیتی تعریف شده 
و امکان کنش مســـتقل کامل بـــرای او وجود 
نـــدارد. در نهایت، مســـأله اصلی این اســـت 
کـــه فضـــای نقـــد، گفت‌وگـــو و اعتـــراض در 
جامعه به‌درستی ســـاماندهی نشده و همین 
موضوع زمینه‌ســـاز ســـوءتفاهم میان مردم و 

ورزشـــکاران می‌شود.

 تفاوت اسطوره‌سازی در رشته‌های 
مختلف ورزشی در ایران چیست؟

در ایران، فرآیند اسطوره‌سازی در رشته‌های 
ورزشی مختلف یکسان نیست و به ماهیت 
آن رشـــته و ســـاختار اجتماعـــی پیرامونش 
وابسته است. در ورزش‌هایی مانند کشتی و 

وزنه‌برداری، اساســـاً با »فرد« مواجه هستیم؛ 
یعنی قهرمان، یک شخصیت مستقل است 
کـــه همه چیز حول توانایی‌ها، شـــخصیت و 
مســـیر فردی او شـــکل می‌گیرد. برای مثال، 
غلامرضـــا تختی یک فـــرد اســـت؛ جایگاه او 
کاملاً قائـــم به خودش اســـت. او با خودش 
یک دوره را آغـــاز می‌کند و با خودش آن را به 
پایـــان می‌برد. امـــا در فوتبال، بـــا یک »نهاد 
اجتماعـــی بـــزرگ« مواجـــه هســـتیم؛ یعنی 
باشـــگاه‌ها و تیم‌هایی مانند پرســـپولیس، 
استقلال، ملوان یا تراکتورسازی. اینها صرفاً 
مجموعـــه‌ای از افراد نیســـتند، بلکه هویت 
تاریخی و اجتماعـــی دارند که از افـــراد فراتر 
مـــی‌رود. بـــرای نمونـــه، تراکتورســـازی حتی 
در مقاطعـــی ماننـــد هفت یا هشـــت فصل 
در لیگ یک یا دو حضور داشـــته اســـت، اما 
ایـــن افت‌وخیزهـــا لزوماً بر پیوند هـــواداران 
با آن تأثیـــر بنیادین نمی‌گـــذارد. در فوتبال، 
وفـــاداری بیشـــتر به »هویت جمعی« اســـت 
تـــا صرفاً عملکـــرد لحظه‌ای. اما در کشـــتی، 
اگـــر یـــک کشـــتی‌گیر انتخاب نشـــود یـــا از 
چرخه قهرمانی خارج شـــود، در عمل مسیر 

حرفـــه‌ای او پایان یافته تلقی می‌شـــود.

آیا می‌توان گفت فوتبال بیش از 
ورزش‌های دیگر رسانه‌ای است؟

فوتبـــال در ایران به‌طور مشـــخص دارای »برد 
رســـانه‌ای« بســـیار بالایی اســـت. حتی اگر در 
چهار دهه گذشته موفقیت‌های بین‌المللی 
چشمگیری در سطح باشگاهی نداشته باشد، 
همچنان از بیشـــترین میزان توجه عمومی و 

رسانه‌ای برخوردار است.
ایـــن حـــال، شـــخصیت‌هایی ماننـــد  بـــا 
کریـــم باقـــری و علـــی دایـــی، صرفـــاً نه از 
طریق موفقیت ورزشـــی، بلکـــه با ترکیب 
عملکـــرد حرفـــه‌ای و حضـــور رســـانه‌ای، 
الگویـــی رفتـــاری ایجـــاد کرده‌انـــد کـــه اثر 
آن در حافظـــه جمعی جامعـــه باقی مانده 

. ست ا

 چرا در کشتی تعداد اسطوره‌ها بیشتر به 
نظر می‌رسد؟

در کشـــتی ایران، با فهرســـتی از قهرمانان 
مواجـــه هســـتیم کـــه هـــر یـــک به‌تنهایی 
واجـــد ویژگی‌هـــای اســـطوره‌ای هســـتند. 
نام‌هایی ماننـــد غلامرضا تختـــی، علیرضا 
حیـــدری، علی‌اکبـــر حیـــدری، امامعلـــی 
حبیبـــی و دیگـــر قهرمانان، صرفاً اســـامی 
ورزشی نیســـتند، بلکه روایت‌هایی زنده از 
زندگی، تلاش، شکســـت و پیروزی‌اند. این 
قهرمانـــان تنها به واســـطه مدال‌هایشـــان 
شـــناخته نمی‌شـــوند، بلکه به دلیل سبک 
زندگی، منش فردی و روایت انسانی‌شـــان 
در حافظـــه جمعـــی مانـــدگار شـــده‌اند. در 

واقـــع، اســـطوره‌بودن آنها حاصـــل ترکیب 
»موفقیـــت ورزشـــی« و »ســـرمایه اخلاقی و 

اجتماعی« اســـت.

 نظام آموزش و استعدادیابی تا چه حد 
در تولید اسطوره نقش دارد؟

نظام آموزش و اســـتعدادیابی ورزشـــی نقش 
مهم و انکارناپذیری در شـــکل‌گیری قهرمانان 
دارد، اما به‌تنهایی »اسطوره‌ســـاز« محســـوب 
نمی‌شـــود. در واقـــع، ایـــن نظـــام بیـــش از 
آن‌که تولیدکننده اســـطوره باشـــد، زمینه‌ساز 
پرورش »قهرمانان بالقوه« اســـت. هرچه این 
ســـاختار کارآمدتـــر و فراگیرتر باشـــد، امکان 
شناســـایی اســـتعدادها از مناطق مختلف- از 
روســـتاها و شهرهای کوچک گرفته تا مناطق 
حاشـــیه‌ای- بیشـــتر می‌شـــود و در نتیجـــه، 
تعـــداد قهرمانان ورزشـــی افزایـــش می‌یابد. 
اسطوره شـــدن فراتر از سازوکارهای آموزشی و 
استعدادیابی است. اسطوره محصول ترکیب 
چند عامل در کنار یکدیگر اســـت، از جمله: 
عملکرد برجسته ورزشـــی و تداوم موفقیت، 
ویژگی‌های شـــخصیتی و اخلاقی فرد، بســـتر 
رسانه‌ای و میزان دیده‌شدن و نحوه بازنمایی 
و روایـــت او در حافظـــه جمعـــی جامعـــه. بر 
این اســـاس، می‌تـــوان گفت نظـــام آموزش و 
استعدادیابی »شـــرط لازم« برای شکل‌گیری 
قهرمان است، اما »شـــرط کافی« برای تبدیل 

شدن به اســـطوره محســـوب نمی‌شود.

آیا می‌توان بین »قهرمان« و »اسطوره« 
تفکیک قائل شد؟

صددرصد، این تفکیک بســـیار مهم اســـت. 
قهرمان کســـی اســـت که در ســـطح ورزشی 
به موفقیت‌های قابـــل اندازه‌گیـــری )مدال، 
رکـــورد، پیـــروزی( دســـت پیـــدا می‌کنـــد. اما 
اســـطوره کســـی اســـت کـــه عـــاوه بـــر این 
موفقیت‌هـــا، در ذهن جامعـــه تبدیل به یک 
»روایت ماندگار« می‌شـــود؛ روایتی که از زمان 

و نتیجه ورزشـــی فراتـــر می‌رود.

 کدام عامل را در ایران »کلیدی‌ترین« 
مؤلفه در اسطوره‌سازی می‌دانید؟

اخـــاق از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مؤلفه‌ها 
در فرآیند اسطوره‌ســـازی به شـــمار می‌رود. 
اســـطوره باید خود را با ارزش‌هـــای اخلاقی 
و اســـامی منطبـــق کنـــد. ساده‌زیســـتی و 
پرهیز از نمایش لایه‌هـــای خصوصی زندگی 
می‌تواند زمینه‌ســـاز شـــکل‌گیری برندینگ 
شـــخصی در فضـــای رســـانه‌های اجتماعی 
شـــود. در صورتـــی که بـــه این مـــوارد توجه 
نشـــود و آمـــوزش کافـــی نیز صـــورت نگیرد، 
شـــخصیت فرد رشـــد پایدار نخواهد داشت 
و ماندگاری او در سطح اسطوره‌ای نیز تداوم 

پیـــدا نخواهد کرد.

 اسطوره‌ها 
و حتی 

قهرمانان 
ورزشی 

اگر مراقب 
رفتار و 

تصمیم‌های 
خود نباشند 

و درگیر 
حاشیه‌های 

مالی 
اخلاقی 
یا حتی 

خشونت 
شوند 

به‌تدریج 
تمام 

ارزش‌ها 
و اعتبار 

حرفه‌ای 
خود را 

زیر سؤال 
می‌برند

رسانه‌های 
جمعی 

نقش بسیار 
مهمی در 

اسطوره‌سازی 
ورزشکاران 
دارند. این 

رسانه‌ها تنها 
به انتقال 

خبر اکتفا 
نمی‌کنند 

بلکه با 
برجسته‌سازی 

برخی 
ویژگی‌ها 
رفتارها و 

موفقیت‌های 
ورزشکاران در 

واقع نوعی 
»واقعیت 

اجتماعی« 
می‌سازند

رسول نظری، دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اصفهان در گفت‌و‌گو با »ایران«:

ـــرش بـ

چرا  اسطوره‌های ورزشی امروز ماندگاری کمتری نسبت 
به گذشته دارند؟

دلیل اصلی این مســـأله را باید در سرعت بالای تولید و مصرف 
محتـــوا در عصر فناوری و شـــبکه‌های اجتماعی جســـت‌وجو 
کرد. در گذشته، اسطوره‌ای مانند جهان‌پهلوان تختی با چند 
قهرمانی و روایت‌های سینه‌به‌سینه در حافظه جمعی ماندگار 
شـــد. اما امـــروز حتی یک قهرمـــان المپیک ممکن اســـت با 
یک مصاحبه نسنجیده یا انتشـــار یک ویدیوی چندثانیه‌ای از 
زندگی شـــخصی‌اش، در مدت کوتاهی اعتبار خود را از دست 
بدهد. از ســـوی دیگر، در فضای شبکه‌های اجتماعی کاربرانی 
حضور دارند که از ســـواد رســـانه‌ای عمیق برخوردار نیســـتند. 
همچنین برخی افراد با شـــناخت کافی از ســـازوکار رســـانه‌ها، 
به‌صورت خودآگاه یا ناخودآگاه خود را در مســـیر اسطوره‌سازی 
قرار می‌دهنـــد. در نتیجه بـــا نوعی اســـطوره‌های خودجوش 
مواجه هســـتیم که پشتوانه برندینگ ســـازمان‌یافته ندارند و 

همین موضـــوع پایداری آنهـــا را کاهش می‌دهد.

 آینده اسطوره‌سازی در ورزش ایران را چگونه پیش‌بینی 
می‌کنید؟

در دنیـــای امـــروز کـــه ورزش حرفـــه‌ای بـــا ســـرمایه‌های کلان، 
سیاســـت و پیشـــنهادهای جذاب گره خـــورده اســـت، رعایت 
آداب اســـطوره‌ای دیگر کار ســـاده‌ای نیســـت، مگر آنکه برای آن 
مؤلفه‌هـــای تـــازه‌ای تعریف شـــود. امـــروز اســـطوره‌ها کمتر در 
دســـترس‌اند و گویی بخش مهمی از زندگی خود را برای جهانی 
دیگر ذخیره کرده‌اند. شـــاید بتوان گفت اساساً مفهوم اسطوره 
در معنای ســـنتی خـــود با جهان امـــروز فاصله گرفته اســـت؛ 
جهانـــی کـــه در آن رســـانه‌های مداخله‌گر و نگاه‌هـــای دائمی، 
مجال چندانی برای شـــکل‌گیری اســـطوره باقـــی نمی‌گذارند. 
با توجه بـــه جایگاه رو به رشـــد زنـــان در جامعه ایـــران و به‌رغم 
محدودیت‌های موجـــود در عرصـــه ورزش، می‌تـــوان آینده‌ای 
امیدوارکننده را تصور کرد. موفقیت‌های چشـــمگیر قهرمانان 
زن در المپیـــک و رقابت‌های جهانی، در کنـــار پایبندی آنان به 
اخلاق حرفه‌ای، نوید ظهور اســـطوره‌های زن را در آینده نزدیک 
می‌دهد. برای نمونه می‌توان به مریم میرزاخانی اشـــاره کرد که 
به‌عنوان یک اســـطوره علمی در دهه گذشته شناخته شد و به 
دلیل دستاوردهای برجســـته‌اش در حوزه »دینامیک و هندسه 
ســـطوح ریمانـــی و فضاهای پیمانـــه‌ای آنها« موفق بـــه دریافت 
مدال فیلدز شـــد؛ جایزه‌ای که بالاترین افتخـــار در ریاضیات و 

معـــادل جایزه نوبل در این حوزه محســـوب می‌شـــود. اگر 
زنان ایرانی بتوانند ظرفیت‌ها و شایســـتگی‌های 

خود را به‌درستی در عرصه جهانی اثبات کنند، 
بی‌تردید شایســـتگی دســـتیابی بـــه جایگاه 

اســـطوره‌ای را خواهند داشت.

 در دنیای مدرن هم اسطوره داریم؟
در دنیـــای مـــدرن نیـــز اســـطوره وجـــود دارد و 

حتی می‌توان گفت بســـیار هم 
فراوان اســـت. از اوایل قرن 
بیستم به بعد، تقریباً همه 
اسطوره‌شناســـان بـــر ایـــن 
باورند که در جهان معاصر، 
اســـطوره‌های کهن پیوسته 
در هیأت‌های تازه بازسازی 
می‌شـــوند و در کنار آن‌ها، 
اســـطوره‌های جدیـــد نیـــز 

شـــکل می‌گیرند. برخلاف پیش‌بینی برخـــی صاحبنظران در 
دوران باســـتان تا قرن نوزدهم، اســـطوره و اسطوره‌سازی نه‌تنها 
از میان نرفته، بلکه همچنان به حیات خود ادامه داده اســـت. 
این اســـطوره‌ها نیـــز تنها بـــه ابرقهرمان‌ها محدود نمی‌شـــوند 
و تقریباً تمـــام عرصه‌های زندگـــی را در بر می‌گیرنـــد؛ از رایانه، 
اتومبیل، قطـــار، کشـــتی و هواپیما گرفتـــه تـــا ایدئولوژی‌های 
گوناگونی همچون فاشیسم، نازیسم، کمونیسم، لیبرالیسم، 
انواع بنیادگرایی و مفاهیمی مانند آزادی، دموکراســـی، فناوری، 
بشقاب‌پرنده‌ها، جوانی، زیبایی، عشق، منجمد کردن انسان و 
حتی بازگشت به کودکی و آرمان‌های سادگی و زیست طبیعی. 
همگـــی از جملـــه پدیده‌هـــای دنیـــای مدرن‌اند کـــه از منظر 
اسطوره‌شناســـان، می‌توان آنها را نوعی اسطوره مدرن دانست.

نیاز به اسطوره‌ها و اسطوره‌سازی در گذر زمان بیشتر شده 
یا کمتر و اساساً چه تغییری کرده است؟

به گمان من، مســـأله »بیشتر« یا »کمتر« شدن چندان دقیق 
نیست. بسیاری از اســـطوره‌های کهن کارکرد و قدرت پیشین 
خود را از دســـت داده‌اند، اما در مقابل، اسطوره‌های تازه جای 
آنها را گرفته‌اند. بنابراین، بهتر اســـت به جای سنجش کمی، 
از دگرگونی شکل و شمایل اســـطوره‌ها و تطبیق آنها با دنیای 
معاصر ســـخن بگوییم؛ اســـطوره‌ها تغییر کرده‌انـــد، نه اینکه 

صرفاً کم یا زیاد شـــده باشند.

 نقش فرهنگ ایرانی در شکل‌گیری اسطوره‌های ورزشی 
چیست؟

فرهنـــگ ایرانی در شـــکل‌گیری اســـطوره‌های ورزشـــی نقش 
بنیادیـــن دارد و می‌تـــوان گفـــت ورزش ایران از یـــک »مزیت 
فرهنگی نســـبی« برخوردار است؛ مزیتی که ریشه در فرهنگ 
پهلوانی، کمک به ناتوانان و اخلاق‌مداری دارد.  این پیشـــینه 
باعث شـــده اســـت مفاهیمـــی چـــون تواضع، جوانمـــردی و 
یاری بـــه حریـــف در ورزش ایرانی به‌عنـــوان ارزش‌های درونی 

شوند. تلقی 

چرا برخی قهرمانان در حافظه جمعی به اسطوره تبدیل 
می‌شوند و برخی نه؟

اســـطوره شدن صرفاً به تعداد مدال‌ها وابسته نیست، بلکه به 
»تثبیت اجتماعی و فرهنگی« قهرمان بســـتگی دارد. در تاریخ 
ورزش ایـــران، نام غلامرضا تختی به‌عنوان نمونه‌ای برجســـته 
مطرح اســـت؛ شـــخصیتی که تقریبـــاً اجماع عمومـــی درباره 
اسطوره بودن او وجود دارد.  گویی جامعه تنها در شرایط 
خاص و با معیارهای بسیار سختگیرانه، یک فرد را به 
ســـطح اســـطوره ارتقا می‌دهد. در مقابل، بسیاری از 
قهرمانان بزرگ دیگـــر، با وجود افتخارات متعدد، 
در حافظه جمعی ماندگار نشده‌اند. این موضوع 
تا حد زیـــادی به نوع روایت‌ســـازی، 
حتـــی  و  اجتماعـــی  شـــرایط 
ســـختگیری‌های فرهنگی در 
تعریـــف »اســـطوره بـــودن« 
ایـــران بازمی‌گـــردد؛  در 
گویـــی جامعـــه تنهـــا 
در شـــرایط خـــاص و 
بـــا معیارهای بســـیار 
سختگیرانه، یک فرد 
 را به ســـطح اســـطوره 

ارتقا می‌دهد.

چرا  دیگر اسطوره‌ها ماندگار نیستند؟

پریســـا غفـــاری /  اســـطوره‌های ورزشـــی فراتـــر از مرزهای رقابت و کســـب 
پیـــروزی، بـــه نمادهایـــی از تلاش، امیـــد و اراده انســـانی بدل شـــده‌اند؛ 
چهره‌هایـــی که نه تنها در عرصه ورزش، بلکه در ذهن و زیســـت اجتماعی 
مـــردم نیز حضوری مانـــدگار و اثرگـــذار دارند. ایـــن افراد با مســـیر زندگی 
و دســـتاوردهای خـــود، ارزش‌هایـــی همچـــون پشـــتکار، نظـــم و بـــاور به 
توانایی‌های فردی را به نســـل‌های مختلف منتقل کرده و در شـــکل‌دهی 
بـــه هویت جمعـــی و تقویت همبســـتگی اجتماعی نقشـــی غیرقابل انکار 

ایفـــا می‌کنند. پرداختن بـــه جایگاه قهرمانان ورزشـــی صرفاً مـــرور تاریخ 
ورزش نیســـت، بلکه تلاشـــی برای درک یکی از نیازهای بنیادین انســـان، 
یعنـــی نیاز به الگو، الهـــام و معنا در زندگی اســـت. به بهانه بررســـی ظهور 
و افول اســـطوره‌های ورزشـــی در جامعه ایران، با رســـول نظری، دانشـــیار 
مدیریت ورزشی دانشـــگاه آزاد اســـامی اصفهان، به گفت‌وگو نشسته‌ایم 
تا این موضوع را از نگاه علمی و جامعه‌شناســـی مـــورد واکاوی قرار دهیم. 

متن کامـــل این گفت‌وگـــو را در ادامـــه می‌خوانید.

اسطوره‌شدن فراتر  از سازوکارهای
 آموزشی و استعدادیابی است
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